بچه ها  بچه ها  بیا ین براتون یه قصه بگم.  خیلی وقت پیش آخوندی تو خونش یک بچه گربه آورد.  گفت آگه به این غذا بدم گنده میشه گربه میشه و موشهای توی خونم میخوره.  آخه میدونین بچه ها فکر میکرد تو خونش موش داره  و این موش ها چهار ستون خونش رو به نیش می کشند و یک روزی  خونش رو سرش خراب میشه.  از این خیلی میترسید چی بگم آخه، آخوند خیلی جون دوسته دیگه. 
بیچاره نمی دونست که این موش ها از اون عاقل ترند. خونه ی آخوند ه  خونه ی موشها هم هست کسی که خونه ی  خودش  رو سر خودش خراب نمی کنه.  نمیدونم، مثل اینکه آخوند ما جاهل بود.

سرتون رو درد آوردم، خلاصه این آخوند ه سی سال به این بچه گربِهِ غذا داد و سی سال هم ازش مواظبت کرد.
بچه گربِهِ گنده شد، گربه شد، از گربه هم گنده تر شد، مثل شیر شد از شیر هم گنده تر شد.

ماه پیش گربِهِ آخوند ه  رو خورد ، یک لقمه چپش کرد. وای وای  وای  دیدی چی شد، پاسدار انقلاب، انقلاب رو خورد. بیچاره آخوند، دلم واسش میسوزه.   خداحافظ انقلاب اسلامی ایران.

                                                                                                تقدیم به بچه های انقلاب  

                                                                                                      ندای آزادی
                                                                                     یه موش با غرّش شیر و دله مثله فیل  

